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(‌‌۲)گنج‌حضور،‌بخش‌سوم۹۸۱خلاصه‌شرح‌ابیات‌مثنوی‌و‌دیوان‌شمس‌و‌دیوان‌حافظ،‌موضوع‌برنامه‌‌

دیدم‌طالعی‌داری‌تو‌سَعد:‌دی‌مُنَج ِّم‌گفت
آری‌ولیک‌از‌ماه ‌روزافزون ‌خویش:‌گفتمش

۱۲۴۷مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شماره‌-

ا‌این‌گفتم‌آری‌همین‌طور‌است،‌ام.‌دیدم‌که‌طالع‌تو‌خجسته‌و‌مبارک‌است:‌منجِّم‌دیروز‌به‌من‌گفت
ه‌با‌هر‌طالع‌سعد‌از‌تأثیر‌ماه‌و‌ستارگان‌و‌کهکشان‌ها‌بر‌روی‌من‌نیست،‌بلکه‌اثر‌ماه‌زندگی‌است‌ک

.لحظه‌فضاگشایی‌در‌درونم‌وسعت‌می‌یابد‌و‌من‌به‌او‌زنده‌تر‌می‌شوم
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مَه‌که‌باشد‌با‌مَه ‌ما؟‌کز‌جمال‌و‌طالعش
نَحس ‌اکبر،‌سَعد ‌اکبر‌گشت‌بر‌گردون ‌خویش

۱۲۴۷مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شماره‌-
خجسته،‌مبارک:‌سَعد

ی‌دارد؟‌ماه ‌آسمان‌درمقایسه‌با‌ماه ‌زندگی‌که‌با‌فضاگشایی‌از‌درونمان‌طلوع‌می‌کند‌چیست‌و‌چه‌ارزش
اری‌درحالی‌که‌زیبایی‌و‌مبارکی‌این‌ماه‌برآمده‌از‌آسمان ‌درون‌تمام‌شومی‌و‌نحسی‌من‌ذهنی‌و‌هشی

.‌جسمی‌را‌از‌بین‌می‌برد‌و‌آن‌را‌خجسته‌و‌مبارک‌می‌کند
گی‌زنده‌به‌عبارتی‌طالع‌و‌بخت‌خوب‌این‌است‌که‌ما‌لحظه‌به‌لحظه‌فضا‌را‌باز‌کنیم‌و‌بیشتر‌به‌زند]

.[بشویم
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میل ‌مجنون‌پیش ‌آن‌لیلی‌روان
میل ‌ناقه‌پس،‌پی ‌کُرِّه‌دوان

۱۵۳۴مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-

ا‌در‌سر‌درحالی‌که‌مجنون‌مایل‌بود‌نزد‌لیلی‌برود،‌اما‌شتری‌که‌مجنون‌بر‌آن‌سوار‌بود‌میل‌فرزندش‌ر
.داشت‌و‌دلش‌نزد‌کُرِّه‌اش‌بود

مچنین‌شتر‌و‌ه.‌در‌این‌بیت‌مجنون‌نماد‌ما‌است‌که‌باید‌هر‌لحظه‌به‌سوی‌لیلی‌یا‌همان‌خداوند‌بشتابیم]
.[فرزندش‌به‌‌ترتیب‌نماد‌من‌ذهنی‌و‌همانیدگی‌هایش‌است‌که‌مدام‌به‌سوی‌آن‌ها‌میل‌می‌کند
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یک‌دَم‌ار‌مجنون‌ز‌خود‌غافل‌بُدی
ناقه‌گردیدیِّ‌و‌واپس‌آمدی

۱۵۳۵مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-
شتر ‌ماده:‌ناقه

.اگر‌مجنون‌یک‌‌لحظه‌از‌خودش‌غافل‌می‌شد،‌شتر‌برمی‌گشت‌و‌راه‌بازگشت‌را‌پیش‌‌می‌گرفت
یم‌لازم‌است‌ما‌برای‌این‌که‌به‌سوی‌زندگی‌حرکت‌کن.‌به‌عبارتی‌این‌دو‌بیت‌وصف‌حال‌ما‌را‌بیان‌می‌کند]

با‌از‌طرفی‌هنوز‌من‌ذهنی‌داریم‌و‌این‌من‌ذهنی.‌تا‌هر‌لحظه‌با‌فضاگشایی‌و‌مرکز‌عدم‌پیش‌برویم
ز‌روی‌بنابراین‌اگر‌یک‌‌لحظه‌تمرکز‌را‌ا.‌چیزهای‌زیادی‌همانیده‌است‌و‌میل ‌رفتن‌به‌سوی‌آن‌ها‌را‌دارد

نده‌شدن‌خود‌برداریم،‌این‌شتر‌من‌ذهنی‌به‌سوی‌همانیدگی‌و‌درد‌بازمی‌گردد‌و‌از‌پیشرفت‌ما‌در‌مسیر‌ز
.می‌کاهد
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می‌کنیم؟‌یا‌حال‌باید‌از‌خودمان‌بپرسیم‌آیا‌ما‌نیز‌سوار‌بر‌شتر‌من‌ذهنی‌هستیم؟‌آیا‌از‌آن‌مراقبت:‌۱نکته‌
نی‌تمرکزمان‌را‌از‌دست‌داده‌و‌چیزهای‌ذهنی‌را‌به‌مرکزمان‌می‌آوریم؟‌با‌‌وجود‌این‌وضعیت‌آیا‌با‌من‌ذه

مه‌دهیم؟همراه‌می‌شویم؟‌و‌یا‌به‌این‌نتیجه‌می‌رسیم‌که‌باید‌ناقه‌ذهن‌را‌رها‌کرده‌و‌خودمان‌به‌مسیر‌ادا

م،‌تا‌زمانی‌‌که‌حواسمان‌به‌من‌ذهنی‌باشد،‌آن‌نیز‌با‌ما‌همراه‌است،‌اگر‌لحظه‌ای‌غفلت‌کنی:‌۲نکته‌
دچار‌همین‌یک‌چیز‌کافی‌‌است‌که‌به‌سبب‌سازی.‌خواهیم‌دید‌که‌چیزهای‌ذهنی‌را‌به‌مرکزمان‌می‌آورد
.شویم‌و‌بعد‌از‌مدتی‌خود‌را‌در‌هپروت‌ذهن‌بیابیم
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جهان‌چو‌آینه‌پُرنقش ‌توست،‌اما‌کو‌
به‌روی ‌خوب ‌تو‌بی‌‌آینه‌تماشایی؟

۳۰۶۵مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شماره‌-

ه‌‌هایی‌درست‌است‌که‌این‌جهان‌مانند‌آینه‌ای‌‌پر‌از‌نقش‌بوده‌و‌جلو:[‌انسان‌خطاب‌به‌خداوند‌می‌گوید]
تماشا‌از‌زیبایی ‌تو‌را‌نشان‌می‌دهد،‌اما‌روی‌خوب‌و‌اصلی ‌تو‌را‌بدون ‌آینه‌فضاگشایی‌چگونه‌می‌توان

کرد؟

واهر‌را‌به‌‌بیان‌دیگر‌جهان‌ذهن‌مانند‌آینه‌‌است‌که‌در‌صورت‌همانیده‌شدن‌با‌چیزها‌فقط‌نقش‌ها‌و‌ظ]
رون‌رانده‌نشان‌می‌دهد،‌ولی‌چنانچه‌دراثر‌فضاگشایی‌صاف‌و‌صیقلی‌شده‌و‌همانیدگی‌ها‌کاملاً‌از‌آن‌بی

زیبای‌شود،‌به‌بیانی‌از‌جنس‌عدم‌شود،‌قابلیت ‌انعکاس‌جلوه‌های‌این‌جهانی‌و‌همچنین‌انعکاس‌روی
.[زندگی‌را‌خواهد‌داشت
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آینه‌هستی‌چه‌باشد؟‌نیستی
نیستی‌بر،‌گر‌تو‌ابله‌نیستی

۳۲۰۱مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌-

‌ذهنی‌خارج‌نیست‌شدن‌یعنی‌از‌عقل‌من.‌است«‌نیست‌شدن»آینه‌هستی ‌واقعی‌یا‌آینه‌خداوند‌چیست؟‌
ن‌لحظه‌فضا‌پس‌اگر‌ابله‌نیستی،‌در‌ای.‌شوی،‌به‌همانیدگی‌ها‌اعتراف‌کنی‌و‌آن‌ها‌را‌از‌مرکزت‌بیرون‌کنی

.ان‌ببررا‌به‌بارگاه‌خداوند‌ارمغ«‌نیستی‌و‌فنا»را‌باز‌کن‌و‌همانیدگی‌هایت‌را‌ببین‌و‌به‌‌این‌‌ترتیب‌
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جسُتم‌بسینقش ‌جان ‌خویش‌می
ننمود‌نقشم‌از‌کسیهیچ‌می

۹۳مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-

ده‌‌شدن‌به‌من‌بسیار‌به‌‌دنبال‌پیدا‌کردن ‌نقش‌اصلی ‌جانم‌که‌همان‌زن:[‌مولانا‌از‌جانب‌انسان‌می‌گوید]
راکه‌همه‌چ.‌]حضور‌است،‌می‌گشتم،‌اما‌هیچ‌کس‌را‌نیافتم‌که‌نقشم‌را‌منعکس‌کند‌و‌به‌من‌نشان‌دهد

.[من‌ذهنی‌داشتند‌و‌همانیدگی‌های‌مرکزشان‌را‌منعکس‌می‌کردند

ر‌آن‌یادمان‌باشد‌من‌ذهنی‌هم‌یک‌آینه‌است،‌اما‌فقط‌نقش‌هایی‌را‌نشان‌می‌دهد‌که‌می‌تواند‌د:‌نکته
.من‌ذهنی‌قابلیت ‌نشان‌‌دادن ‌خدا‌و‌زندگی‌را‌ندارد.‌منعکس‌شود
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گفتم‌آخر‌آینه‌از‌بهر ‌چیست؟
تا‌بداند‌هر‌کسی‌کاو‌چیست‌و‌کیست؟

۹۴مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-

ودش‌را‌از‌تا‌هر‌کس‌بتواند‌با‌فضاگشایی‌خ[‌پاسخ‌آمد،]من‌از‌خودم‌پرسیدم‌آینه‌برای‌چه‌به‌وجود‌آمده؟‌‌
ت‌و‌از‌فضای‌ذهن‌عقب‌بکشد،‌افکارش‌را‌مشاهده‌کند‌و‌به‌عنوان‌حضور‌ناظر‌آگاه‌شود‌که‌چه‌کسی‌اس

.چه‌جنسی‌است
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آهن‌برای‌پوست‌هاستآینه
سیمای ‌جان‌سنگی‌بهاستآینه

۹۵مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-

دگی‌ها‌را‌همان‌طور‌که‌آینه‌آهنی‌فقط‌صورت‌انسان‌را‌نشان‌می‌دهد،‌آینه‌من‌ذهنی‌هم‌فقط‌می‌تواند‌همانی
لکه‌نشان‌دهد،‌اما‌آینه‌حضور‌بسیار‌گران‌بهاست‌و‌نه‌تنها‌خودش‌را‌به‌عنوان‌خداییت‌می‌شناسد،‌ب

.به‌عنوان‌حضور‌ناظر‌من‌ذهنی‌را‌نیز‌می‌بیند‌و‌بر‌هر‌چه‌که‌از‌ذهن‌می‌گذرد‌آگاه‌است
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جان‌نیست‌ا لِّا‌روی ‌یارآینه
روی ‌آن‌یاری‌که‌باشد‌زآن‌دیار

۹۶مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-

ز‌نشان‌این‌آینه‌علاوه‌بر‌جنس‌اصلی ‌ما،‌ذهن ‌ما‌و‌جهان‌را‌نی.‌آینه‌باطنی ‌جانْ‌چیزی‌جز‌روی‌یار،‌نیست
ی‌تواند‌البته‌آینه‌ما‌م.‌همان‌حضور‌ناظر‌است‌که‌وقتی‌فضا‌را‌می‌گشاییم‌در‌ما‌شکل‌می‌گیرد.‌می‌دهد

ینیم،‌در‌این‌انسانی‌باشد‌که‌به‌بی‌نهایت‌خداوند‌زنده‌شده‌است‌و‌ما‌می‌توانیم‌در‌او‌خود‌را‌به‌طور‌کامل‌بب
.مورد‌مولانا‌آینه‌جان‌ماست
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آینه‌ات،‌دانی‌چرا‌غمِّاز‌نیست؟
زآن‌که‌زنگار‌از‌رُخَش‌ممتاز‌نیست

۳۴مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌-

ی‌آیا‌می‌دانی‌چرا‌آینه‌درونت‌اسرار‌و‌حقایق‌زندگی‌را‌نشان‌نمی‌دهد؟‌برای‌این‌که‌براساس‌هشیار
تنها‌با‌استمرار‌در.‌]جسمی‌می‌بینی‌و‌هنوز‌زنگار‌همانیدگی‌ها‌را‌از‌روی‌آینه‌دلت‌پاک‌نکرده‌ای

.[فضاگشایی‌می‌توانی‌زنگ‌همانیدگی‌را‌از‌آینه‌درونت‌پاک‌کنی
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آینه‌دل‌چون‌شود‌صافی‌و‌پاک‌
نقش‌ها‌بینی‌برون‌از‌آب‌و‌خاک

۷۲مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-

د‌که‌اگر‌آینه‌دل‌دراثر‌رها‌کردن ‌همانیدگی‌ها‌از‌تیرگی‌و‌زنگار‌پاک‌و‌صاف‌شود،‌تو‌آثاری‌را‌خواهی‌دی
.ذهنت‌قادر‌به‌دیدن‌و‌درک‌آن‌ها‌نیست
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:با‌تشکر
کارگروه‌خلاصه‌سازی‌متن‌برنامه‌ها

لیلا:‌گوینده

(استاد‌پرویز‌شهبازی)گنج‌حضور‌۹۸۱برنامه‌‌:‌منابع
(استاد‌کریم‌زمانی)کتاب‌های‌تفسیر‌مثنوی‌

کارگروه‌خلاصه‌نویسی‌متن‌برنامه‌های‌گنج‌حضور:‌با‌تشکر
پایان
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آقای‌حسام
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گنج‌حضور،‌بخش‌چهارم۹۸۱خلاصه‌شرح‌ابیات‌مثنوی‌و‌دیوان‌شمس،‌موضوع‌برنامه‌
«رجوع‌به‌قصِّه‌رنجور»

بازگرد‌و‌قصِّه‌‌رنجور‌گو‌
با‌طبیب ‌آگه ‌سَتِّارخو

۱۳۲۱مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

و‌طبیب‌برگرد‌داستان ‌آن‌بیمار‌من‌ذهنی‌که‌فقط‌به‌سطح‌توجه‌داشت:[‌مولانا‌خطاب‌به‌خود‌می‌گوید]
.بسیار‌آگاه‌و‌عیب‌پوش‌را‌که‌نماد‌خداوند‌یا‌انسان ‌زنده‌شده‌به‌اوست،‌بازگو‌کن

ی‌قصهْ‌رنجور‌درواقع‌ماجرای‌ماست‌که‌به‌عنوان‌من‌ذهنی‌هر‌لحظه‌ذهن‌را‌به‌مرکز‌آورده‌و‌به‌جا:‌نکته
گاهی‌از‌وضع‌اما‌خداوند‌که‌ستار‌و‌پوشاننده‌عیب‌هاست،‌با‌وجود‌آ.‌فضاگشایی‌به‌سبب‌سازی‌می‌پردازیم

.‌‌خراب‌ما‌تا‌آن‌جا‌که‌مقدور‌است‌وضعیت‌ما‌را‌فاش‌نمی‌کند
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نبض ‌او‌بگْرفت‌و‌واقف‌شد‌ز‌حال‌
که‌امید ‌صحِّت ‌او‌بُد‌مُحال

۱۳۲۲مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

،‌پ ی‌به‌حال ‌طبیب‌یا‌زندگی‌با‌گرفتن‌نبض‌بیمار ‌من‌ذهنی،‌یعنی‌از‌طریق‌دیدن‌حال‌و‌وضعیت ‌ظاهری‌او
.خراب ‌درونی‌اش‌بُرد‌و‌دانست‌که‌به‌صحِّت‌و‌سلامتی‌او‌امید‌چندانی‌نیست

شدن ‌اوضاع‌ما‌نیز‌به‌عنوان‌بیمار ‌من‌ذهنی‌توجهمان‌به‌سطح‌و‌ظاهر‌است،‌یعنی‌می‌خواهیم‌با‌بهتر:‌نکته
خوب‌بدهند‌مثلاً‌از‌دیگران‌انتظار‌داریم‌چیزهای‌خنده‌دار‌تعریف‌کنند‌یا‌خبر.‌بیرون‌حالمان‌را‌خوب‌کنیم
این‌باید‌درحالی‌که‌باید‌بدانیم‌حال‌ظاهری‌ما‌انعکاس‌درونمان‌است،‌بنابر.‌تا‌حال‌بیرونی ‌ما‌خوب‌شود

.حواسمان‌به‌مرکزمان‌باشد‌و‌به‌‌دنبال‌زنده‌شدن‌به‌زندگی‌باشیم
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هر‌چ ت‌دل‌بخواهد،‌آن‌بکن‌:‌گفت
تا‌رَوَد‌از‌جسمت‌این‌رنج ‌کهُن

۱۳۲۳مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

ب‌بیماری‌دلت‌به‌هر‌کاری‌میل‌کرد‌همان‌کار‌را‌انجام‌بده‌تا‌بدین‌ترتی»:‌گفت[‌طبیب ‌زندگی‌به‌بیمار]
«.مُزم ن ‌تو‌بهبود‌یابد‌و‌حالت‌خوب‌شود

درواقع‌بیماری‌مُزمن‌همان‌درد‌من‌ذهنی،‌سبک‌زندگی‌و‌ضررهای‌من‌ذهنی‌است‌و‌منظور‌طبیب‌]
بهبود‌خواسته‌های ‌دل‌اصلی‌و‌مرکز ‌عدم‌اوست‌که‌باید‌هر‌لحظه‌با‌فضا‌گشایی‌همانیدگی‌ها‌را‌براند‌و
.[را‌می‌گویدیابد،‌ولی‌این‌شخص‌فکر‌می‌کند‌که‌طبیب‌همین‌دل‌جسمی‌و‌خواسته‌های‌نفسانی‌‌ ‌من‌ذهنی
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هرچه‌خواهد‌خاطر ‌تو،‌وامَگیر‌
تا‌نگردد‌صبر‌و‌پرهیزت‌زَحیر

۱۳۲۴مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

هرچه‌به‌ذهنت‌آمد‌و‌به‌هر‌کاری‌که‌میل‌کردی،‌همان‌را‌انجام‌بده‌و‌خودت‌را‌محروم‌نکن‌تا‌صبر‌و‌
.پرهیز ‌تو‌تبدیل‌به‌درد‌و‌پریشانی‌نشود‌

نجام‌به‌‌بیانی‌زندگی‌به‌ما‌می‌گوید‌براساس‌دل‌اصلی‌مان‌که‌خودش‌است،‌هر‌کاری‌دلمان‌خواست‌ا]
رکزمان‌را‌عدم‌دهیم‌و‌برای‌فضاگشایی‌و‌رفتن‌به‌دل‌اصلی،‌اصلاً‌صبر‌و‌پرهیز‌نکنیم‌یعنی‌هرچه‌زودتر‌م

.[ولی‌ما‌در‌من‌ذهنی،‌منظور ‌زندگی‌را‌درست‌متوجه‌نمی‌شویم.‌کنیم
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صبر‌و‌پرهیز‌این‌مرض‌را‌دان‌زیان‌
هرچه‌خواهد‌دل،‌درآرَش‌در‌میان

۱۳۲۵مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

خواست‌بنابراین‌هرچه‌دلت.‌بدان‌که‌صبر‌و‌پرهیز‌در‌برابر‌خواسته‌ها،‌این‌بیماری‌را‌تشدید‌می‌کند
.سریع‌به‌عمل‌دربیاور

اکه‌این‌کار‌درواقع‌طبیب ‌زندگی‌به‌بیمار‌توصیه‌می‌کند‌که‌در‌ذهن‌صبر‌نکن‌و‌من‌ذهنی‌را‌نگه‌ندار،‌چر]
تم،‌دست‌به‌تو‌زیان‌می‌رساند،‌بلکه‌فضا‌را‌باز‌کن‌و‌از‌مرکز‌عدم‌پرهیز‌نکن‌تا‌به‌دل‌اصلی‌که‌من‌هس

ریع‌به‌وقتی‌من‌به‌مرکزت‌آمدم،‌با‌دید‌عدم‌فکر‌و‌عمل‌می‌کنی،‌بنابراین‌هرچه‌دلت‌خواست‌س.‌یابی
.[عمل‌دربیاور
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این‌چنین‌رنجور‌را،‌گفت‌ای‌عمو‌
حق‌تَعالی،‌ا عْملَُوا‌ما‌ش ئتُمُ

۱۳۲۶مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

«.هر‌چه‌می‌خواهید‌بکنید»:‌ای‌عمو،‌بدان‌که‌برای‌همین‌خداوند‌به‌چنین‌بیمارانی‌گفته‌است‌

ل‌من‌ذهنی‌‌که‌از‌آن‌جا‌که‌بیمار‌آیه‌را‌کامل‌نخواند،‌بنابراین‌فکر‌کرد‌که‌طبیب‌به‌او‌می‌گوید‌براساس‌عق]
ند‌او،‌خداو»:‌دلت‌است،‌هرچه‌هوای ‌نفسَت‌خواست‌می‌توانی‌انجام‌دهی،‌درحالی‌که‌در‌ادامه‌آیه‌می‌گوید

‌کند،‌پس‌تو‌درواقع‌طبیب‌می‌گوید‌وقتی‌خداوند‌به‌کارهایی‌که‌می‌کنی‌نگاه‌می«‌.به‌کارهایتان‌بیناست
.[خاموش‌باش‌و‌بگذار‌او‌از‌طریق‌تو‌کارها‌را‌انجام‌دهد
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ص‌به‌بیان‌مولانا‌همه‌ما‌به‌عنوان‌من‌ذهنی‌حرف‌های‌بزرگانی‌مانند‌مولانا‌و‌حتی‌قرآن‌را‌ناق:‌نکته
ذار،‌اما‌خداوند‌به‌ما‌می‌گوید‌مرکزت‌را‌عدم‌کن‌و‌مرا‌در‌مرکزت‌بگ.‌می‌خوانیم‌و‌ناقص‌هم‌عمل‌می‌کنیم

ارهای‌ما‌ما‌باز‌چیزها‌را‌به‌مرکزمان‌می‌آوریم‌و‌از‌طریق‌آن‌ها‌می‌بینیم‌و‌توجه‌نمی‌کنیم‌که‌خداوند‌به‌‌ک
.بیناست

(۴۰،‌آیه‌(۴۱)قرآن‌کریم،‌سوره‌فصلت‌)
«.مَا‌ش ئْتُمْ‌إ نَّهُ‌ب مَا‌تَعْمَلُونَ‌بَص یرٌ…»
«.هرچه‌مى‌خواهید‌بکنید،‌او‌به‌کارهایتان‌بیناست…»
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رُو،‌هین‌خیر‌بادَت‌جان ‌عَم‌:‌گفت
من‌تماشای ‌لب ‌جو‌می‌روم

۱۳۲۷مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

«.برو‌خ یْرپیش‌ای‌جان ‌عمو،‌من‌برای‌گردش‌و‌تماشا‌به‌کنار ‌جوی‌آب‌می‌روم»:‌طبیب‌گفت
ه‌صورت‌درواقع‌منظور‌طبیب‌این‌بود‌که‌ای‌بیمار ‌من‌ذهنی،‌این‌سبب‌سازی‌ذهن‌را‌کنار‌بگذار‌و‌فقط‌ب]

ولی‌از‌.‌‌آیدمن،‌یعنی‌حضور‌ناظر،‌بنشین‌و‌تماشاگر‌جوی‌آب‌حیاتی‌باش‌که‌از‌طرف‌فضای‌یکتایی‌می
آب‌بیرونی‌‌آن‌جایی‌که‌بیمار‌در‌سطح‌بود‌و‌با‌زندگی‌به‌وحدت‌نرسیده‌بود،‌فکر‌کرد‌منظور‌او‌همین‌جوی

رد‌و‌بنابراین‌در‌ادامه‌داستان‌خواهیم‌دید‌که‌او‌راه‌جدایی‌و‌سبب‌سازی ‌ذهن‌را‌در‌پیش‌می‌گی.‌است
.[برای‌گردش‌به‌کنار ‌جوی‌بیرونی‌می‌رود
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بر‌مراد ‌دل‌همی‌گشت‌او‌بر‌آب‌
تا‌که‌صحِّت‌را‌بیابد‌فتح ‌باب

۱۳۲۸مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

ی ‌حالش‌بیمار‌براساس‌میل‌و‌خواسته‌دل ‌من‌ذهنی‌اش‌برای‌گردش‌به‌کنار‌رودخانه‌رفت‌تا‌برای‌بهبود
.یک‌دری‌گشوده‌شود

ز‌را‌وارونه‌وقتی‌ما‌با‌دید‌من‌ذهنی‌می‌بینیم،‌همه‌چی.‌درواقع‌تفسیر‌ذهن‌از‌مطالب‌معنوی‌برعکس‌است]
از‌در‌این‌جا‌هم‌اگر‌مریض‌و‌طبیب‌با‌هم‌یکی‌می‌شدند‌و‌هشیاری.‌درک‌کرده‌و‌به‌آن‌عمل‌می‌کنیم

مشغول‌هشیاری‌آگاه‌می‌شد،‌مریض‌از‌هدایت‌زندگی‌برخوردار‌می‌گشت‌و‌با‌فضاگشایی‌به‌عنوان‌ناظر
.[تماشای‌جوی ‌درونی‌اش‌می‌شد‌تا‌زندگی‌او‌را‌هدایت‌کند
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بر‌لب ‌جو‌صوفی‌ای‌بنشسته‌بود‌
دست‌و‌رو‌می‌شُست‌و‌پاکی‌می‌فزود

۱۳۲۹مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

.تیک‌صوفی‌بر‌لب ‌جوی‌آب،‌نشسته‌بود‌و‌دست‌و‌رویش‌را‌می‌شس[‌بیمار‌ضمن‌گَردش‌دید‌که]

ود‌تا‌دم ‌صوفی‌درواقع‌انسانی‌بود‌که‌علی‌رغم‌داشتن ‌من‌ذهنی‌هشیارانه‌ناظر‌عبور‌آب‌از‌جوی ‌زندگی‌ب]
اما‌.‌ندزندگی‌به‌فکر‌و‌عملش‌بریزد،‌درون‌و‌بیرونش‌را‌پاک‌کرده‌و‌او‌را‌تبدیل‌به‌هشیاری‌حضور‌ک

.[شخص‌بیمار‌که‌ظاهربین‌است‌فقط‌کسی‌را‌می‌بیند‌که‌لب‌جوی‌نشسته‌است

Parvizshahbazi.com Parvizshahbazi.comگنج‌حضور گنج‌حضور

آقای‌حسام۱۴۳۹قسمت‌ - پیغام‌‌عشق



ها‌به‌در‌واقع‌مولانا‌در‌این‌بیت‌می‌خواهد‌ما‌را‌از‌این‌موضوع‌مهم‌آگاه‌کند‌که‌من‌های‌ذهنی‌نه‌تن:‌نکته
می‌کنند،‌انسانی‌که‌با‌تمرینات‌معنوی‌روی‌خودش‌کار‌کرده،‌اشعار‌مولانا‌و‌آیات‌قرآن‌را‌می‌خواند‌کمک‌ن

ش‌نشان‌این‌جاست‌که‌او‌باید‌آموزه‌های‌معنوی ‌خود‌را‌عملاً‌به‌کار‌گیرد،‌واکن.‌بلکه‌مزاحم ‌او‌نیز‌می‌شوند
.ندهد‌و‌فضا‌را‌در‌اطراف‌آنان‌بگشاید
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او‌قفااَش‌دید،‌چون‌تخییلی‌ای‌
کرد‌او‌را‌آرزوی‌سیلی‌ای

۱۳۳۰مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-
آدم‌خیالاتی:‌تخییلی

کرد‌که‌وقتی‌بیمار‌پس ‌گردن ‌صوفی‌را‌دید،‌مانند‌آدم‌روانی‌و‌خیالاتی‌و‌براساس ‌عقل‌من‌ذهنی،‌میل
.سیلی‌ای‌بر‌آن‌بزند

م‌تا‌ذات ‌من‌ذهنی‌صدمه‌زدن‌به‌خود‌و‌دیگران‌است،‌یعنی‌ما‌به‌عنوان‌بیمار ‌من‌ذهنی‌میل‌داری:‌نکته
اما‌اگر‌.‌رسانیمقسمت‌های‌آسیب‌پذیر‌را‌در‌شخصی‌که‌حتی‌نمی‌شناسیم‌پیدا‌کنیم‌و‌به‌همدیگر‌آسیب‌ب

مرکزمان‌از‌جنس‌زندگی‌و‌عدم‌باشد،‌با‌خرد‌کل‌عمل‌کرده‌و‌دائماً‌برای‌خود‌و‌دیگران‌منبع‌خیر‌
.بنابراین‌باید‌تفاوت‌این‌دو‌حالت‌را‌بفهمیم.‌می‌شویم
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بر‌قفای ‌صوفی ‌حمزه‌پَرَست
راست‌می‌کرد‌از‌برای ‌صَفعْ‌دست

۱۳۳۱مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-
.در‌این‌جا‌کنایه‌از‌آدم‌شکم‌باره‌است.‌کسی‌‌که‌آش‌بلغور‌را‌بسیار‌دوست‌دارد:‌حمزه‌پَرَست

پس‌گردنی:‌صَفع
.بیمار ‌من‌ذهنی‌برای‌زدن‌سیلی‌به‌پس ‌گردن‌آن‌صوفی ‌شکم‌پَرست‌دست‌خود‌را‌آماده‌می‌کرد

ان‌و‌مولانا‌در‌این‌داستان‌می‌خواهد‌نشان‌دهد‌که‌ما‌در‌من‌ذهنی‌مریض‌و‌سیلی‌باره‌هستیم،‌به‌خودم]
مگین‌دیگران‌ضرر‌می‌زنیم‌و‌درد‌ایجاد‌می‌کنیم؛‌ما‌به‌جای‌فضا‌گشایی‌و‌کمک‌به‌همدیگر‌مرتب‌خش

ی‌شویم،‌می‌شویم،‌به‌دیگران‌سیلی‌زده،‌آن‌ها‌را‌به‌‌واکنش‌وامی‌داریم‌و‌مانع‌زنده‌شدن‌آن‌ها‌به‌زندگی‌م
نکته‌آگاه‌پس‌ما‌باید‌به‌‌این.‌و‌یا‌اگر‌هم‌بخواهیم‌روی‌خود‌کار‌کنیم،‌من‌های‌ذهنی‌همیشه‌مانع‌می‌شوند
.[باشیم،‌فضا‌را‌بگشاییم‌و‌تحت‌تأثیر‌رفتارهای‌بیمارگونه‌آن‌ها‌قرار‌نگیریم
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کآرزو‌را‌گر‌نَرانم‌تا‌رَوَد
آن‌طبیبم‌گفت‌کآن‌علِّت‌شود

۱۳۳۲مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

دی‌بر‌علت‌آن‌طبیب‌به‌من‌گفته‌است‌که‌اگر‌میل‌و‌خواسته‌دلم‌را‌ارضا‌نکنم،‌مزی:[‌بیمار‌با‌خود‌گفت]
ردن ‌صوفی‌پس‌باید‌آرزو‌و‌فکر ‌سیلی‌زدن‌به‌پس ‌گ.‌بیماری‌‌شده‌و‌هر‌لحظه‌بیماری‌ام‌شدت‌پیدا‌می‌‌کند

.را‌به‌جا‌بیاورم
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رست‌ما‌انسان‌ها‌به‌عنوان‌من‌ذهنی‌نه‌تنها‌به‌سخنان‌بزرگان‌و‌خداوند‌بی‌توجهی‌کرده‌بلکه‌د:‌نکته
مشغول‌ما‌بدون ‌کوچک‌ترین‌رحم‌و‌مروتی.‌برعکس ‌آن‌ها‌عمل‌می‌کنیم‌و‌این‌سخنان‌را‌تحریف‌می‌کنیم

مدیگر‌تخریب‌و‌ضربه‌زدن‌به‌یک‌دیگر‌می‌شویم،‌به‌طوری‌که‌خانه‌های‌یک‌دیگر‌را‌خراب‌می‌کنیم،‌به‌ه
فعلی‌تمام‌این‌موارد‌و‌وضعیت.‌دروغ‌می‌گوییم،‌یک‌دیگر‌را‌فریب‌می‌دهیم‌و‌علیه‌هم‌توطئه‌می‌کنیم

.جهان‌گواهی‌بر‌وجود‌بیماری ‌من‌ذهنی‌است
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سیلی‌اش‌اندر‌بَرَم‌در‌معرکَه
زآن‌که‌لاتُلْقُوا‌ب اَیْدی‌تَهْلُکَه

۱۳۳۳مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

ردن ‌او‌می‌زنم‌تا‌فعلاً‌از‌این‌فرصت‌پیش‌آمده‌استفاده‌می‌کنم‌و‌سیلی‌ای‌به‌پس ‌‌گ:[‌بیمار‌با‌خود‌می‌گوید]
«.خود‌را‌با‌دست‌خود‌به‌هلاکت‌نیفکنید»:‌بیماریْ‌مرا‌از‌بین‌نَبَرد،‌زیرا‌خداوند‌گفته‌است

دقیقاً‌درواقع‌بیمار ‌من‌ذهنی‌این‌آیه‌را‌هم‌برعکس‌متوجه‌شده‌است،‌چراکه‌آرزوی‌سیلی‌زدن‌به‌صوفی]
‌این‌مرکز ‌درواقع‌این‌میل‌و‌آرزو‌براساس‌مرکز ‌همانیده‌با‌جسم‌است‌و‌اتفاقاً.‌عکس ‌نیکی‌و‌انفاق‌است

همانیده‌است‌که‌از‌طریق‌دیدن‌برحسب ‌جسم‌موجب ‌فرورفتن‌انسان‌به‌خواب‌ذهن‌و‌به‌هلاکت‌
.[رساندن‌او‌در‌قبر ‌ذهن‌شده‌است
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(۱۹۵،‌آیه‌(۲)قرآن‌کریم،‌سوره‌بقره‌)

«.نَس ن یمُحْوَ‌أَنْف قُوا‌ف ی‌سَب یل ‌اللَّه ‌وَ‌لَا‌تُلْقُوا‌ب أَیْد یکُمْ‌إ لَى‌التَّهلُْکَة ‌‌وَ‌أَحْس نُوا‌‌إ نَّ‌اللَّهَ‌یُح بُّ‌الْ»

ت‌و‌خویشتن‌را‌به‌دست‌خویش‌به‌هلاک[‌مال،‌وقت‌و‌هرچه‌دارید‌را‌ببخشید]در‌راه‌خدا‌انفاق‌کنید‌»
فضا‌را‌]نید‌و‌نیکى‌ک.[‌با‌چیزها‌همانیده‌نشوید‌و‌از‌طریق‌همانیدگی‌ها‌در‌قبر‌من‌ذهنی‌نمیرید]میندازید‌

[‌‌دم‌استکسانی‌را‌که‌مرکزشان‌ع]که‌خدا‌نیکوکاران‌[‌باز‌کنید‌تا‌خرد‌زندگی‌به‌فکر‌و‌عملتان‌بریزد
«.دوست‌دارد
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تَهْلُکَه‌ست‌این‌صبر‌و‌پرهیز‌ای‌فلان
خوش‌بکوبَش،‌تن‌مزن‌چون‌دیگران

۱۳۳۴مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

یلی‌س.‌ای‌فلانی‌این‌گونه‌صبر‌و‌پرهیز‌کردن‌مایة‌هلاکت‌می‌شود:[‌بیمار‌خطاب‌به‌خودش‌می‌گوید]
.محکمی‌به‌او‌بزن‌و‌مانند‌دیگران‌از‌این‌کار‌خودداری‌مکن

رضای‌میل‌و‌بیمار‌به‌اشتباه‌این‌گونه‌به‌خود‌تلقین‌کرد‌که‌چون‌طبیب‌گفته‌است‌شرط‌بهبودی‌تو‌ا]
صبر‌پس‌من‌اگر‌الآن«‌.خود‌را‌به‌دست‌خود‌هلاک‌مساز»:‌خواسته‌های ‌دلت‌است‌و‌خدا‌وند‌نیز‌گفته‌است

،‌خودم‌را‌و‌پرهیز‌کنم‌و‌با‌یک‌سیلی‌به‌این‌صوفی‌آسیب‌نزنم،‌به‌این‌معنی‌‌است‌که‌با‌دست‌خودم
.[می‌کُشم
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چون‌زدش‌سیلی،‌برآمد‌یک‌طَراق
هَی،‌‌هَی‌ای‌قَوِّاد ‌عاق:‌گفت‌صوفی

۱۳۳۵مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

.امثال‌آنصدای‌زدن‌تازیانه‌و.‌صدایی‌که‌از‌کوفتن‌و‌شکستن‌چیزی‌نظیر‌چوب‌و‌استخوان‌برآید:‌طَراق
بی‌ناموس‌نافرمان:‌قَوِّاد ‌عاق

آهای‌»:‌گفتصوفی‌برگشت‌و.‌همین‌که‌بیمار‌یک‌پس‌گردنی‌به‌صوفی‌زد،‌صدای‌مهیبی‌از‌آن‌بلند‌شد
«!بی‌ناموس ‌نافرمان
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ناموس‌قوِّاد‌کسی‌است‌که.‌نماد‌آسیبی‌است‌که‌یک‌من‌ذهنی‌به‌من‌ذهنی ‌دیگر‌می‌زند«‌پس‌گردنی»]
اده‌مولانا‌از‌این‌اصطلاح‌استف.‌خود‌را‌محترم‌نمی‌شمرد،‌مثلاً‌زن‌خودش‌را‌به‌دیگران‌عرضه‌می‌دارد

یرونی‌می‌کند‌تا‌ما‌را‌متوجه‌کند‌که‌چگونه‌مانند‌قوِّادان،‌هشیاری‌لطیف‌خود‌را‌در‌اختیار‌من‌‌های‌ذهنی‌ب
م‌نیست‌قرار‌می‌دهیم‌یا‌اجازه‌می‌دهیم‌و‌راضی‌هستیم‌که‌یک‌جسم‌در‌مرکزمان‌قرار‌بگیرد‌و‌برایمان‌مه

![که‌هشیاری‌مان‌مورد‌تجاوز‌نامحرمان‌قرار‌گیرد

ر‌اگر‌ما‌دراثر‌همانیدگی‌با‌چیزها‌دچار‌درد،‌رنجش،‌ترس،‌خشم،‌کینه‌و‌هیجانات ‌مخرب‌دیگ:‌نکته
کمال‌و‌شده‌ایم‌و‌وضعیت‌بیرونی ‌مان‌خراب‌شده‌است،‌باید‌از‌ادامه‌دادن ‌من‌ذهنی‌دست‌بکشیم،‌پندار
و‌ایراد‌خود‌ناموس‌را‌کنار‌بگذاریم‌و‌با‌دقت‌به‌برنامه‌گنج‌حضور‌و‌سخنان‌مولانا‌گوش‌فرادهیم‌تا‌عیب

.را‌پیدا‌کرده‌و‌در‌صدد ‌اصلاح‌خود‌برآییم
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خواست‌صوفی‌تا‌دو‌سه‌مُشتش‌زند
سَبْلَت‌و‌ریشش‌یکایک‌بَرکَنَد

۱۳۳۶مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

گشت‌و‌دید‌که‌صوفی‌بر.‌]صوفی‌خواست‌دو‌سه‌مشتی‌به‌او‌بزند‌و‌ریش‌و‌سبیلش‌را‌هم‌یکی‌یکی‌بکَند
‌بینی‌کرد‌و‌این‌من‌ذهنی‌بسیار‌لاغر‌و‌ضعیف‌است،‌پس‌خواست‌او‌را‌کتک‌بزند،‌اما‌فضا‌را‌گشود،‌عاقبت

.[هیچ‌واکنشی‌نشان‌نداد
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خلقْ‌رنجور ‌د ق‌و‌بیچاره‌اند
وز‌خ داع ‌دیو،‌سیلی‌باره‌اند

۱۳۳۷مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-
حیله‌گری:‌خ داع

هاجم‌در‌این‌جا‌مراد‌کسی‌است‌که‌خوی‌آزار‌و‌ت.‌کسی‌‌که‌میل‌فراوانی‌به‌زدن‌سیلی‌دارد:‌سیلی‌باره
.بسیار‌داشته‌باشد

ه‌سر‌همه‌انسان‌ها‌من‌ذهنی‌دارند‌و‌دچار‌اختلالات‌روانی‌هستند،‌بنابراین‌در‌بدبختی‌و‌بیچارگی‌ب
ر‌از‌درد‌آن‌ها‌بدین‌علت‌که‌به‌مرکز‌عدم‌متعهد‌نبوده‌و‌با‌فضابندی‌از‌طریق‌مرکز‌همانیده‌و‌پ.‌می‌برند

.می‌بینند،‌فریب‌شیطان‌را‌خورده‌و‌مدام‌در‌حال‌آسیب‌‌رساندن‌به‌یک‌دیگر‌هستند
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،‌من‌باید‌با‌این‌بیت‌ما‌باید‌از‌خودمان‌بپرسیم‌‌که‌آیا‌مرکز‌من‌من‌ذهنی‌است؟‌اگر‌من‌ذهنی‌است:‌۱نکته‌
راین‌باید‌بدانم‌که‌زیر‌فریب‌و‌نفوذ‌شیطان‌هستم‌و‌هر‌لحظه‌به‌خودم‌و‌دیگران‌آسیب‌می‌رسانم،‌بناب

.چاره‌ای‌بیندیشم

نیز‌در‌بیمار‌با‌این‌که‌صوفی‌را‌نمی‌شناخت،‌اما‌تمایل‌به‌سیلی‌زدن‌به‌او‌داشت،‌ما‌انسان‌ها:‌۲نکته‌
ریقی‌که‌من‌ذهنی‌تمایل‌داریم‌به‌مردم‌آسیب‌بزنیم‌و‌با‌تعریف ‌قصه‌های‌رنج‌آور،‌انتقال ‌اخبار ‌بد‌و‌هر‌ط

دائماً‌روی‌درحالی‌که‌اگر.‌می‌توانیم‌آن‌ها‌را‌به‌درد‌مرتعش‌کنیم‌و‌هزار‌نوع‌آسیب‌روانی‌به‌آن‌ها‌برسانیم
قرین‌خود‌متمرکز‌بوده‌و‌مرکزمان‌را‌عدم‌نگه‌می‌داشتیم،‌فضا‌را‌در‌اطراف‌آنان‌می‌گشودیم‌و‌از‌طریق

.اثر‌نیک‌روی‌یک‌دیگر‌می‌گذاشتیم
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جمله‌در‌ایذای ‌بی‌جُرمان‌حریص
در‌قفای ‌همدگر‌جویان‌نَقیص

۱۳۳۸مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-
اذیت‌کردن:‌ایذا
پشت‌گردن،‌پس ‌سر:‌قفا

عیب‌جویی:‌نَقیص

.‌‌نندهمه‌من‌های‌ذهنی‌در‌اذیت‌کردن‌انسان‌های‌بی‌گناه‌حرص‌می‌ورزند‌و‌پشت‌سر‌آن‌ها‌عیب‌جویی‌می‌ک
.[و‌حتی‌اگر‌عیبی‌در‌آن‌ها‌نیابند،‌با‌ذهن‌خود‌برایشان‌عیب‌و‌نقص‌می‌تراشند]

گوییم‌و‌با‌این‌ما‌در‌من‌ذهنی‌جست‌وجو‌می‌کنیم‌که‌عیب‌و‌نقص‌هر‌کسی‌را‌پیدا‌کنیم‌تا‌عیبش‌را‌ب:‌نکته
ریضی‌آن‌تنها‌راه ‌درمان ‌این‌م.‌به‌این‌خاطر‌که‌مریض‌هستیم.‌کار‌آبرویش‌را‌ببریم‌و‌او‌را‌کوچک‌کنیم
.است‌که‌خداوند‌را‌به‌مرکزمان‌بیاوریم
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گرچه‌آن‌صوفی‌پُرآتش‌شد‌ز‌خشم‌
لیک‌او‌بر‌عاقبت‌انداخت‌چشم

۱۳۵۵مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

دهد،‌اما‌اگرچه‌آن‌صوفی‌از‌شدت‌خشم‌برافروخته‌شد‌و‌تحت‌‌تأثیر‌ذهن‌می‌خواست‌عمل‌متقابل‌انجام
ارج‌می‌کند‌به‌پایان‌کار‌نگریست‌و‌متوجه‌شد‌که‌افتادن‌به‌سبب‌سازی‌ذهن‌او‌را‌از‌فضای‌گشوده‌شده‌خ

.و‌از‌زنده‌‌شدن‌به‌خدا‌باز‌می‌دارد،‌پس‌فضا‌را‌باز‌کرد
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اوِّل ‌صف‌بر‌کسی‌مانَد‌به‌کام‌
کو‌نگیرد‌دانه،‌بیند‌بند ‌دام

۱۳۵۶مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

زنده‌،‌یعنی‌وقتی‌که‌انسان‌هنوز‌من‌ذهنی‌دارد‌ولی‌فضا‌را‌باز‌می‌کند‌و‌می‌خواهد‌به‌زندگی«اوِّل ‌صف»
چیند‌و‌به‌شود،‌آن‌کسی‌کامروا‌می‌گردد‌و‌آفتاب‌زندگی‌از‌مرکزش‌طلوع‌می‌کند‌که‌دانه‌همانیدگی‌‌را‌برن

.مرکز‌راه‌ندهد،‌بلکه‌متوجه‌دام‌ذهن‌شود‌و‌در‌آن‌گرفتار‌نگردد
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حَبَّذا‌دو‌چشم ‌پایان‌بین ‌راد‌
که‌نگه‌دارند‌تن‌را‌از‌فَساد

۱۳۵۷مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-
خوشا:‌‌حَبَِّذا
حکیم،‌فرزانه،‌جوانمرد:‌راد

‌درون‌را‌خوشا‌به‌حال‌دو‌چشم‌انسان‌خردمندی‌که‌فضا‌را‌باز‌کرده‌و‌پایان ‌راه‌و‌فضای‌بی‌نهایت‌وسیع 
می‌کند‌و‌اجازه‌می‌بیند‌و‌این‌فضاگشایی‌و‌پایان‌بینی‌اش،‌تن‌او‌را‌از‌تباهی‌و‌ضرر ‌تنگنای‌من‌ذهنی‌حفظ

.نمی‌دهد‌چهار‌بُعد‌وجودی‌اش‌به‌نابودی‌کشیده‌شود
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:با‌تشکر
کارگروه‌خلاصه‌سازی‌متن‌برنامه‌ها

حسام:‌گوینده

(استاد‌پرویز‌شهبازی)گنج‌حضور‌۹۸۱برنامه‌:‌منابع
(استاد‌کریم‌زمانی)کتاب‌های‌تفسیر‌مثنوی‌

کارگروه‌خلاصه‌نویسی‌متن‌برنامه‌های‌گنج‌حضور:‌با‌تشکر
پایان
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معنوی‌خودپیغام‌هایبا‌سپاس‌از‌بینندگان‌گنج‌حضور‌بابت‌ارسال‌
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